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  چكيده

یکی از مهمترین تحولاتی که در قرون اخیر عمــان منشــأ تحــولات بعــدی بــوده، تبــدیل نهــاد امامــت بــه ســلطنت و 

حکومت موروثی است. تاریخ عمان بعد ازاسلام تنها با حاکمیت اندیشه اباضیه قابل تفسیر و تحلیل است و اندیشــه 

جامعه (اهل حل و عقد) انتخاب شده باشــد. حاکمیــت اباضــیه  سیاسی، مبتنی بر حاکمیت امامی است که از طرف

علی رغم شدت و ضعفها و فراز و نشیب های متعدد به این سنت اصرار داشته و بدان پایبنــد بــوده اســت و تــا قبــل از 

امامت یعربیها موروثی بودن امامت در میان اباضیه رایج نبود. رســمیت قطعــی امامــت مــوروثی در دوره آل بوســعید 

وجب شده تا بعضی تبدیل نهاد امامت به سلطنت یا حکومت موروثی را از زمان آل بوسعید بدانند و حــال آنکــه بــه م

های داخلی و خارجی این تحول و تبدیل خیلی قبل از آن بصورت تدریجی در جامعه عمان شــکل رسد زمینهنظر می

تحلیلــی و از طریــق مطالعــه  -ستفاده از روش توصیفیگرفته بود و در دوره آل بوسعید به کمال رسید. این پژوهش با ا

  ای درصدد بررسی و تحلیل سیر تحول و تبدیل نهاد امامت به سلطنت در تاریخ اباضیه عمان است.کتابخانه
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  مقدمه

های گونــاگونی در آن ه وجود آمدن گروههــا و فرقــهساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه صدر اسلام باعث ب

بندی شــد و دوره زمانی شد. یکی از این گروههای فکری و سیاسی، خوارج بود که بزودی خود دچار دســته

ای از آنها راه افراط و بعضی طریق تفریط و برخی نیــز مســیر اعتــدال را طــی نمودنــد. اباضــیه یکــی از عده

ت است که تا پایان قرن چهارم برخــی از نقــاط را در جهــان اســلام از جملــه گروههای برآمده از این تحولا

مناطقی در ایران، عربستان، اندلس، آفریقا، یمن و عمان را در قلمرو خود قرار داده بود. اما همگــی آنهــا بــه 

 ییدلایل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پس از مــدتی دچــار رکــود و زوال شــدند و فقــط دو منطقــه جغرافیــا

ژه کشور عربی عمــان بــود کــه تــا یقا و بویوانست محیط را برای ادامه حیات آنها فراهم آورد و آن شمال آفرت

   .امروز محل استقرار و سکونت و حکومت رسمی اباضیان دنیای اسلام است

از حمید بن محمد  الفتح المبین فی سیره الساده البوسعیدیناز جمله مهمترین منابع این پژوهش کتاب 

ق) است. وی این کتاب را به درخواست حمد بن سالم بن سلطان بن احمــد بــن ســعید ۱۲۷۴رزیق (د ابن

  بوسعیدی نوشته است.

نوشــته ســرحان بــن ســعید  تاریخ عمان المقتبس من کتاب کشف الغمه الجــامع الاخبــار الامــهدیگر 

-منــابع کمتــر یافــت مــی ق) حاوی گزارشهایی از دوره بنی نبهان و یعربیها است که در دیگر۱۱۴۰ازکوی(د

) از منابع با ارزش تــاریخی در ق۱۳۳۲نوشته نورالدین سالمی (د تحفه الاعیان بسیره اهل عمانشود. کتاب 

  خصوص یعربیان و آل بوسعید است.

ق) در عمــان بــه طــور ۱۱۴۹ – ۱۳۲( یان ســالهایاین پژوهش به بررسی عواملی خواهد پرداخت که م

  به سلطنت و حکومت موروثی شد.   تدریجی باعث تبدیل نهاد امامت

  

  انطباق نظام انتخاب امام در جامعه اباضي عمان با نظام انتخاب رئيس قبيله

خلافــت در دوره  یت مرکــزیــه را کمتــر در دســترس حاکمین ناحیا ییایژه عمان به لحاظ جغرافیت ویموقع

ن فرقــه و بــه یــروان ایــپ یپناهگاههــاه ظهور خوارج، عمان از یاول یداد. لذا از همان سالهایقرار م یاسلام

ش در عمــان مانــدگار یمعتــدل خــو یهــاشهیمن اندیان به همین خاطر و به یان قرار گرفت. اباضیژه اباضیو

وســته و یبــه صــورت پ یشات اباضیو گرا یالهین با ساختار قبیکجانشیو  یشدند. ساکنان عمان اعم از بدو

مان برقرار کردند. در عمان نظام انتخاب امام پس از مرگ امام قبلی ه را در عیوسته چند دوره امامت اباضیناپ

ای و بدوی بیشــتر تناســب دارد تــا نظــام و حکومــت بدون تردید با نظام انتخاب رئیس قبیله در زندگی قبیله
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ای لازم است تا کیفیــت انتقــال شهری. در این رابطه توصیفی مختصر از حاکمیت و حکومت در نظام قبیله

تر است آشکار گــردد. در زنــدگی ای به سلطنتی موروثی شبیهمامت به سلطنت که به انتقال نظام قبیلهنظام ا

 بدوی و قبیله
ً
ای به جز سنتها و آداب و عادات، قانونی بر زندگی قبیله و قبائــل وضــع نشــده اســت و اصــولا

ی آشــوبگرایی متعــادل اســت اجتماع عربی (بدوی) نمایشگر نوع ١پذیر نیست و به تعبیر بلاشربدوی قانون

). البته پیوند بدوی با قبیله موجب همراهی او با قبیله و رعایت ســنن و آداب اســت. در ایــن  ۳۲/ ۱(بلاشر، 

) کــه در ایــن شــورا یــک  ۳۱ها اداره قبیلــه را بــه دســت مــی گیرنــد (همــو، رابطه شورائی از بزرگان خانواده

ن شخصیت همان سید است که بــا شــیخ در روزگــار مــا شخصیت، همیشه نقش اصلی را به عهده دارد، ای

 بــا اقتــدار و نفــوذ و رأی ۳۲یکی است (همو، 
ً
). لازم به ذکر است که بر خلاف سلطان یا پادشاه که معمولا

شــیخ ســلطه عملــی  ٢کند، شیخ یا سید در قبیله اقتدار کامل ندارد و به تعبیــر  بوکهــارتخود حکومت می

 یرد، بلکه به فضل شخصیت ممتاز خویش نفوذ زیاد پیدا کرده است. لــذا فرمانهــامستقیم بر افراد قبیله ندا

او با رضایت مورد توجه بوده و نصایح او با در نظر گرفتن اینکه رأی حکیمانه او مصلحت عمومی را در نظر 

 توان گفت حکومت بدوی عبارت است از). در چنین شرایطی می۱/۵۰دارد پذیرفته شده است (بوکهارت، 

اجتماع نیروهای منفرد؛ تنها توازن قواست که آرامش و صلح را در قبیله حکمفرما ساخته است نــه اقتــدار و 

حاکمیت شیخ، چنانکه اگر در میان دو نفر از یک قبیله نزاع درگیرد و شیخ برای اصلاح، دستوری بدهد اگــر 

ل کنــد مگــر توســط خویشــاوندانش توانــد او را وادار بــه قبــویکی از آنان دستور شیخ را ردکنــد شــیخ نمــی

ای به کار بنــدد بــه ای بخواهد قدرت جابرانه(همانجا)؛ چرا که در این نظام هر سیدی که مانندکلیب افسانه

). چگونگی انتخاب و نصب شیخ قبیله را بوکهارت که در میــان بــدویان ۳۲آغوش فنا شتافته است (بلاشر، 

میرد یکی از فرزندان یا برادران یا یکی دیگــر از نزدیکــان او زندگی کرده چنین توصیف می کند. چون شیخ ب

شود ولی همیشــه ایــن قاعــده کلــی که به شجاعت و بخشندگی بیشتر معروف باشد به جای او منصوب می

-نیست بلکه اگر این صفات به میزان زیادتری نزد عربی دیگر از آن قبیله وجود داشته باشــد او انتخــاب مــی

 قبیله به دوگروه، طرفداران خاندان شیخ درگذشــته وکســانی کــه خواســتارند شــیخ  گردد. در این هنگام
ً
غالبا

). چنــین ۱/۵۱گردد (بوکهــارت، دیگری از خارج آن خانواده به جای شیخ درگذشته منصوب شود تقسیم می

اینگونــه  آوردکــه البتــهنظامی پیوسته تنازع و اختلاف را بر سر شیخ پس از مرگ هر شیخ در قبیله بدنبال مــی

آشوبها برای حیات بدوی که زندگی او همشه در جدال و جنگ و تنازع است امری غیر متوقع نخواهد بــود. 

                                                             
١.Blashr. 
٢.Burkhardt. 
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ای که در زندگی بدوی وجود دارد متناسب با نظام تولیــد و تعامــل ایشــان و گمان استقلال فردی و عشیرهبی

کراسی که به نظر برخی صــاحب نظــران محیط و نیازهای چنین جوامعی است. بنابراین استقلال فردی و دمو

ای غیــر ای موجود اســت رابطــه) در میان جوامع قبیله۳۱؛ بلاشر، ۱۲۰-۱/۵۰؛ بوکهارت، ۵۴۵(لوسکایا، 

قابل انفکاک با نوع زندگی آنان دارد. اکنون اگرچه استقلال فردی در زندگی بدوی را نوعی دموکراســی تعبیــر 

بگرایی کنیم نباید فراموش کرد این نوع دممی وکراسی یا استقلال فردی که بلاشر به زیبــایی آن را نــوعی آشــو

) به مراتب نازلتر است، حتی از حکومت سلطنتی مقتدر و یکپارچه کــه بــر ۳۲متعادل نامیده است (بلاشر،

سراسر مملکتی با قانون واحد حاکمیت می کند. لذا وقتی جوامع بدوی تحول پیدا کرده، به زندگی متمــدن 

آورند، به تدریج به نظام حکومت فردی و سلطنتی که لازمه ثبات و امنیت و یگانگی ینی روی میو یکجانش

ای سر بــرآورده که از درون نظام قبیله» اتحاد دولتی«با عبارت  ١گردند. این مفهوم را لوسکایااست تبدیل می

  ).۵۳۸کند (لوسکایا، یاد می

-گذار ایــن اندیشــهم در ایده اباضیه اولیه و خوارج که پایهنباید از نظر دور داشت که اندیشه انتخاب اما

ای کــه اند، چیزی نبود جز اندیشه انطباق احکام دین و شریعت اسلام با مناسبات و ویژگیهای زندگی قبیلــه

عرب با آن خو گرفته بود و البته انتخاب خلفای راشدین نیز بر همین اصل و مبنا بود. لکن به محــض اینکــه 

توانســت دگی همسایگان متمدن خود، یا به تعبیر لوسکایا نظام فئــودالی، درآمیخــت دیگــر نمــیعرب با زن

 به نظــام ســلطنتی مــوروثی خلق و خو و مناسبات و معیارهای زندگی قبیله
ً
ای خودرا ادامه دهد. لذا ضرورتا

گیری مناسبات و مــوازین تن در داد و برای اداره امپراطوری وسیعی که بر آن تسلط یافته بود راهی جز به کار 

  نظام جدید نداشت.

ای و ای که زنــدگی قبیلــهتاریخ عمان بعد از اسلام عبارت است از اشاعه اندیشه های اباضی در جامعه

ای استحکام تام و تمام داشت. از این رو به رغم این که عراق و حجاز و ایران بــه خلق و خو و مناسبات قبیله

می به نظام سلطنتی تحت نام خلافت اسلامی روی آورده بود، جامعــه عمــان عنوان بدنه اصلی جامعه اسلا

یافت با عنوان امامت اسلامی در اش میانتخاب رئیس را که متناسب با ساختار قبیله ٢به ویژه عمان داخلی،

تشریح انطباق میان نظام امامــت اباضــی و  ٤این عبارت ویلکینسون ٣جنب نظام خلافت موروثی ادامه داد.

                                                             
١.Lvskaya. 

. مناطقي از عمان كه در انزوا و انفصال از مراكز شهري بود و در اندك مدت انديشه اباضــي را كــه برخاســته از روح بــدوي ٢
  خوارج بود را پذيرفته بود.

ام متناسب با نيازها و ضرورت هاي جامعــه و زنــدگي و نظــام اجتمــاعي ، نظــام غالــب را بــا عنــوان .بديهي است هر دو نظ٣
  حكومت اسلامي ادامه مي دادند.

٤.Wilkinson 
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بی انجام داده است: ساختار نظام قبیله از آنجا که امت مجبور است از امامش اطاعــت کنــد او «ای را به خو

تواند ارتشی داشته باشد؛ زیــرا ممکــن اســت او را بــه راه نیازی به داشتن ارتش دائمی ندارد. در واقع او نمی

سیاسی توانایی مسلمی برای توافق و خطرناک استبداد (سلطنة الجور: سلطان الجور) سوق دهد. این نظریه 

 مفهوم امامت فی نفســه تغییــر شــکلی مــذهبی از مفــاهیم قبیلــه سازش با سازمان قبیله
ً
ای دارد؛ زیرا عموما

که تعیین کننده تعلق به جامعه و روابط بنیادی میان رهبــران آن و » برائت«و » ولایت«است. در مورد اصول 

بینــیم کــه در امامــت عمــان، ع از همین قرار است، در نتیجه مــیاعضای معمولی (خاص و عام) است وض

ای دارد و طبقــات نظــامی، دربــاری و یــا حکومت مرکزی وجود ندارد. قدرت همچنان ریشه در نظام قبیلــه

چیزی جز یــک قلعــه نیســت در حــالی کــه ١دیوانسالاری متمرکز وجود ندارد. مقر امام در(نزوی یا رستاق)

(ویلکینسون، » کند منحصر می شودهایی که در مراکز اصلی منصوب میاضیها و والیدستگاه اداری او به ق

ایم اگر بگوییم عمانیان مادامی به ادامه نظام امامــت بــه مفهــوم اباضــی خــود ). بنابراین خطا نکرده۳/۵۵۰

ای جامعــه ار قبیلهپایبند بودند و یا در جاهایی این نوع نظام را ادامه دادند که تغییر اساسی و بارزی در ساخت

آنان صورت نگرفته بود. در نظامی که در عمان پس از اسلام شکل گرفت از آنجــا کــه صــبغه دینــی داشــت 

نظرات علما و روحانیون به عنوان مبلغین و آشنایان اندیشه و فقه اباضی بیش از سایر افراد و اقشار نافذ بــود. 

ندانها و طوایف مورد شور و مشورت قرار می گیرند، در نظام ها و خاای رؤسای خانوادهلذا اگر در نظام قبیله

باشــند. در اباضی عمان علما با عنوان اهل حل و عقد تعیین کنندگان اصلی امور و انتخاب کنندگان امام می

 منطبق با جامعه قبیلــهنتیجه از آنجایی
ً
ای بــود، هــر که نظام انتخاب امام در مذهب اباضی کارکردش عمدتا

گرفــت و بــه ای فاصــله مــیگردید و از ساخت و بافــت قبیلــه-معه عمان بعد از اسلام متحول میچقدر جا

گردید. تر میاش مشکل و مشکلآورد انطباق نظام قبلی با زندگی متحول شدهزندگی و نظام شهری روی می

ود لکن پس از لذا اختلافات بر سر امامت امام منتخب اگرچه در شرایطی برای جامعه قابل هضم و تحمل ب

تر از سایر مناطق عمان به زندگی شهری تمایل پیدا کــرده گذر زمان برای جامعه به ویژه مردم باطنه که سریع

-بودند این اختلافات و جنگهای لاینقطع که امکان زندگی آرام و با ثبات را سلب کرده بود قابل تحمل نمــی

ظام حکومت موروثی که تنهــا بــه وارث پادشــاه حــق توانست باشد. بر این اساس جامعه به طور طبیعی به ن

دهد و هیچ حقی برای کسانی که از تخمه پادشاهان نباشند در حکومت قائل نیســت روی مــی حکومت می

گردید. بر ایــن اســاس دوره اول امامــت کــه در آورد؛ چرا که در این شرایط امنیت و ثبات او بیشتر تأمین می

                                                             
.دو گرايش فقهي ناشي از برخوردهاي سياسي  در ميان اباضيه عمان در دو مركز مهم علمي آنها يعني رستاق و نزوي شــكل ١

  ).١٥٩/ ٢ه دو مكتب رستاق و نزوي تعبير كرده اند. ر.ك. (السيابي، گرفته بود كه از آنها ب
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 پــس  ٢ها و اعتراضات نسبت به امامان منتخب همراه بوده با مخالفتکهمچنان ١عمان ادامه پیدا کرد
ً
نهایتــا

از یکصد سال با مخالفت نسبت به امامت صلت بن مالک و عزل او و افتراق اهل عمان به دو گروه رســتاقی 

  و نزوایی خاتمه یافت.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ق٥٣٦ -١٣٢اوضاع سياسي عمان از
های داخلی به ترویج و تثبیت عقاید خــویش در عمــان دور ازکشمکشاباضیه در اواخر حکومت امویان به 

م شخصی به نام جلندی بن مسعود، رهبــری اباضــی، ریاســت ۷۵۰ق/۱۳۲پرداختند و در پایان دوره اموی 

از فرماندهان ابوالعبــاس ســفاح بــه عمــان  یکیم خازم بن خزیمه ۷۵۲ق/۱۳۴عمان را به دست گرفت. در 

به جنگ پرداخت و سرانجام با کشته شــدن جلنــدی و ده هــزار نفــر از یــاران او و رفت و با سپاهیان جلندی 

) و بدین شکل اولــین دوره امامــت اباضــیه در ۴۶۳-۷/۴۶۲مردم عمان، خازم بر عمان غلبه یافت (طبری، 

م اباضیه عمان به رهبری موسی بن جابر علیه راشد بــن ۷۹۳ق/۱۷۷عمان پس از دو سال به پایان رسید. در 

و محمد بن زائده که از جلندیان بودند و از طرف عباسیان بر عمان ولایت داشتند شوریدند و در جنگی  نظر

 شکل گرفت (ســالمی، 
ً
در ناحیه ظاهره بر راشد پیروز شدند و بدین طریق حکومت (امامت) اباضیه مجددا

ت بن مالــک خروصــی بــه م با مرگ مهنا، با صل۸۴۵ق/۲۳۰). امامت اباضیه ادامه یافت تا این که در۷۴/ ۱

                                                             
اي كه با امامت جلنــدي شــروع شــد؛ ق شروع شد نه دوره١٧٥اي است كه با امامت محمدبن ابي عفان در سال .منظور دوره١

  سال بيشتر دوام نياورد. ٢زيرا اين دوره 
 هاي مكتب اباضيه است.ترين شاخصهاز اصلي. اعتراض و مقابله با امامي كه خطا كرده است يكي ٢
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م از امامت معزول گردید و به جای او با راشد بــن نظــر بیعــت ۸۸۵ق/۲۷۲عنوان امام بیعت شد. صلت در 

). در ایــن میــان گروهــی از ۸۱ -۷۹شد که اختلاف میان عمانیان بــا ایــن عــزل و نصــب درگرفــت (همــو، 

 از علمــای روحانیون اباضی معتقد بودند خروج علیــه صــلت و عــزل او نــاروا بــوده 
ً
کــه ایــن گــروه عمــدتا

 از نــزوی١رستاق
ً
-بودنــد معتقــد شــدند کــه صــلت بایــد از امامــت عــزل مــی٢بودند و گروه دیگرکه عمدتا

شان به رســتاقیه و نزوائیــه معــروف شــدند گردید،چنانکه شد. این دوگروه از علما به جهت پایگاه جغرافیایی

انــد دو مدرسه یا دو مکتب رستاق و نزوی نیز شناخته شــده). این دو گروه با عنوان پیروان ۲/۱۵۹(السیابی، 

که اختلاف میان آنان به عنوان اختلاف فقهی دو مکتب اباضی درعمان تا روی کار آمدن امامت یعربــی هــا 

م یعنــی ســه ســال پــس از معــزول شــدن از امامــت، ۸۸۸ق/۲۷۵ق) ادامه یافت. اگرچه صلت در ۱۰۳۴(

برآن شدند تا راشد بن نظر را ٣یافت تا اینکه گروهی از بزرگان یحمد، درگذشت لکن اختلاف همچنان ادامه

ای موسوم به روضه میان آنان و راشــد درگرفــت شکســت از امامت برکنار نمایند ولی در جنگی که در ناحیه

خوردند. شکست مخالفان راشد موجب آن نشدکه امامت راشد ادامه یابد زیرا سال بعــد از آن یعنــی چهــار 

نجاه و هشت روز پس از امامت راشد بزرگــان یحمــد او را از امامــت عــزل کــرده، عــزان بــن تمــیم سال و پ

). عزان چون  به امامــت رســید پــس از چنــدی ۱۶۸-۱/۸۱خروصی را به امامت منصوب نمودند (سالمی،

گ برکنار کردکه در نتیجه میان او و طرفــداران موســی جنــ٤موسی بن موسی، قاضی راشد بن نظر را در ازکی

درگرفت که منجر به کشته شدن موسی و شکست طرفدارانش گردید. شکست و کشته شدن موسی موجــب 

 طرفدار موسی بن موسی بودند. این گروه به رهبری فضل بن حــواری  ٥عصیان و طغیان نزاریان
ً
شدکه عمدتا

در نزدیکــی  م۸۹۱ق/ ۲۷۸علیه عزان شوریدند و حواری بن عبداللــه ســلونی را بــه امامــت برگزیدنــد و در 

صحار به جنگ عزان رفته شکست خوردند و فضل بن حواری و حواری بن عبدالله هر دوکشته شدند. ســپاه 

شکست خورده نزاریان به بحرین گریختند و در آنجا از محمد بن ثــور، والــی بحــرین، درخواســت کمــک 

عمان لشکر کشید و اباضــیه را ). به دنبال این حرکت نزاریان، محمد بن ثور از بحرین به ۵۰کردند (ازکوی، 

؛ ۷/۴۶۴؛ ابــن اثیــر، ۳۳/ ۱۰(طبــری،٦شکست داده، سرهای تعدادی از آنان را بــه مرکــز خلافــت فرســتاد
                                                             

  . يكي از شهرهاي عمان كه بعد از اسلام نقش پايگاه و مأمن اباضيان را داشت و از مراكز علمي و اعتقادي اباضيان بود.١
قهي آنان .از جمله شهرهاي تاريخي عمان كه اباضيه از ديرگاه در اين ناحيه مستقر بودند و اين شهر يكي از مراكز علمي و ف٢

 محسوب مي گرديد.
 . يكي از قبايل اباضي مذهب عمان.٣
 . از جمله شهرهاي تاريخي عمان كه برخي از علماي بزرگ  اباضي در آن مستقر بودند.٤
. عمده قبائل غافري در شمال و شمال غربي عمان سني مذهب و نزاري تبار بودند ، حال آنكه اغلــب قبائــل هنــاوي عمــان ٥

 باضي مذهب و قحطاني تبار مي دانستند.مركزي خود را ا
هزار نفر و امامشان را صلت بن مالك ذكر كرده كه در تعــداد ســپاهيان  ٢٠٠) سپاهيان اباضي را ٤/٢٤٣.مسعودي (مسعودي، ٦

 قطعاً مبالغه شده است. در ضمن امام اباضيان در اين جنگ به روايت سالمي، ابن رزيق و ازكوي، عزان بن تميم بوده است.
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). محمد بن ثور پس از غلبه بر سپاه اباضیه احمــد بــن هــلال را عامــل عمــان قــرار داد و ۴/۲۴۳مسعودی، 

م از ۹۳۲ق/۳۲۰مان گماشت و از این زمان تا احمد بن هلال از طرف خود کارگزارانی به نواحی مختلف ع

 از بنی سامه بن لوی بودند. مگــر اینکــه 
ً
امامت اباضیه خبر صریح و روشنی نیست و کارگزاران عمان عمدتا

از روایات ازکوی نتیجه بگیریم که حکومت عباسیان و وابستگان آنان محدود بــه شــهرهای ســاحلی عمــان 

اند. این روایات ازکــوی ظاهره به امامت خود به طور محدود ادامه داده بوده است و اباضیه در نواحی داخلی

). از زمان سلطه محمــد بــن ثــور ۲۰۹م،۲۰۰۱؛ ابن رزیق، ۵۷با روایات ابن رزیق مغایرت ندارد (ازکوی، 

م با حمله قرامطــه بــه عمــان ۹۲۹ق/۳۱۷اندکه در ق) از امامت هشت تن از اباضیه خبر داده۳۱۷-ق۲۷۹(

عباسیان برچیده شد و امامت اباضیه در عمان به ضعف و انزوا و اضمحلال گرائیــد. از ایــن  بساط حکومت

م که سلطه قرامطه در عمان از میان رفت اگرچه دوره تسلط قرامطه بر عمــان محســوب ۹۸۵ق/۳۷۵زمان تا 

مات اباضیه و گردد، لکن نباید فراموش کردکه این سلطه بدون دردسر و معارضه نبود بلکه همراه با تهاجمی

 سپاهیان اعزامی خلافت عباسی همراه بود که هرچندگاهی یک
ً
بار بــرای بدســت گــرفتن امــور عمــان احیانا

 ١ان) همــراه بــود.یکردند. این تهاجمات گاه با شکست و گاه با غلبه یکی از طرفین (قرامطه و عباســاقدام می

 در
ً
احی داخلی داشتند توانســتند ســعید بــن که در نو یم پس از امامت محدود۹۳۲ق/۳۲۰اباضیان مجددا

). پس از کشته شدن سعید بن عبدالله با راشــد ۶۲-۶۱ه عمان برگزیدند (ازکوی، یعبدالله را به امامت اباض

) که به تعبیر سالمی هنگام جنگ او با سلاطین جور، مــردم او ۱/۱۹۳بن ولید به امامت بیعت شد (سالمی، 

م از امامــت در عمــان خبــری نیســت و دوره ۱۰۱۷ق/۴۰۷یــن زمــان تــا ). از ا۱۹۶را تنها گذاشتند (همــو، 

). در این زمان با بالا گــرفتن مظــالم ۶۹حکومت قرامطه و سپس عمال بنی عباس و آل بویه است (ازکوی، 

اباکالیجار و خادمش، خوارج به شهرهای در دست تصرف والیان آل بویه هجوم بردند و گروهی از خــوارج 

گفتند گرد آمدند و دیلمیان شکست خوردند و ابن راشد بر شهر حاکم شــد ابن راشد میبر شخصی که او را 

در عمان مســقر  یکوتاه یعباس مدت یجه اینکه دیلمیان که پس از قرامطه و عمال بنی). نت۹/۵۶۵(ابن اثیر، 

تانی م از عمان اخراج شدند و با اخراج آنــان امامــت اباضــیه کــه در منــاطق کوهســ۱۰۵۰ق/۴۴۲بودند در 

محصور بود قوت و قدرت گرفت. با این حال از ادامه امامت و انتقال منظم آن به دیگران بــه طــور پیوســته و 

آیدکه نظــام امامــت متوالی و امامت فراگیر خبر دقیقی نداریم و تنها از مجموع اخبار و گزارشها به دست می

 عمان داخلی یا به تعبیــر اباضیه در عمان به طور پیوسته و گاه ناپیوسته ادامه یافته ا
ً
ست. پایگاه امامت عمدتا

 توسط عمال خلافت و امــارت بغــداد اداره 
ً
ابن اثیر مناطق کوهستانی بوده و شهر های ساحلی یا باطنه اکثرا

                                                             
تحفــه همچنــين  ٦٤٧و٦٤٦و٥٧٧و٥٦٨و٥٦٧و٥٦٦و٥٤٦و٤٩٦و٤١٧و٣٩٩و٨/٢٧٣. براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به ابن اثير، ١

 .١٨٥-١/١٧٨، الاعيان
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ها که قدرت از آل بویه به سلاجقه انتقال پیدا کرد امارت شهرهای ساحلی گردید و در حوالی همین سالمی

سلاجقه افتاد. چنانکه یکی از امیران سلجوقی به نام عمادالــدین قــره ارســلان قــاورد بــر  عمان نیز  به دست

  م حکومت خود را در عمان ادامه داد. ۱۱۴۱ق/۵۳۶عمان مستولی شد و جانشین او ارسلان شاه تا 

  

  ق (دوره بني نبهان)١٠٣٤ -٥٤٩اوضاع سياسي عمان از
اند.ضمن اینکه باید توجــه را بر عمان حاکم دانسته١نم بنی نبها۱۴۰۶ق/۸۰۹م تا ۱۱۵۴ق/۵۴۹مورخین از 

داشته باشیم دوره حکومت بنی نبهان دوره پراکندگی قدرت در عمان است که البته بخش قابــل ملاحظــه ای 

شده است. براین اساس حکومت بنی نبهــان طــی دو دوره در عمــان ادامــه از آن در دست این قبیله اداره می

م تــا ۱۴۰۶ق/ ۸۰۹م و دوره دوم یا دوره بنــی نبهــان متــأخر از ۱۴۰۶ق/۸۰۹م تا ۱۱۵۴ق/۵۴۹یافته یکی از 

م یعنی زمان به امامت منصوب شدن ناصر بن مرشــد و شــروع دوره یعاربــه اســت. برخــی ۱۶۲۵ق/۱۰۳۴

انــد (پــل، حاکمیت بنی نبهان را تنها در دوره اول ذکر کرده اند و از دوره دوم آنهــا ســخنی بــه میــان نیــاورده

گویا از نظر آنان عدم انتساب حکومت به بنی نبهان پراکندگی قدرت در عمان بوده اســت. عمــان در  ).۱۹۳

ای هرگــروه یــا این دوره به بیش از ده دولت و نواحی شبه مستقل تقسیم گردیده بودکه قبائل و قدرتهای قبیلــه

یــن دوره یعنــی قبــل از انتخــاب کردند. برای مثال در پایان اچند گروه یکی از دولتهای مذکور را حمایت می

ناصر بن مرشد به امامت، این حکومتها در عمان وجود داشت. مالک بن ابی العرب در رستاق حــاکم بــود، 

کرد، مانع بن سنان العمیری در سمائیل، علی بن قطــان هلالــی سلطان بن ابی العرب در نخل حکومت می

ب شش قلعه در شش منطقــه تحــت ســیطره قبائــل در سمدالشأن، محمد بن جفیر در عبری و به همین ترتی

مختلف قرار داشت. در عین حال مســقط و مطــرح و قربــات تحــت تصــرف پرتغالیــان قــرار داشــت کــه از 

). در طول دو دوره حکومت بنی نبهان، اباضــیان ۱/۲۸۱م بر آنجا دست یافته بودند (سالمی، ۱۵۰۸ق/۹۱۴

دادند و پیوسته با حاکمان بنــی نبهــان در جنــگ و مبــارزه و امامت محدود اباضی را متوالی یا متناوب ادامه 

  کشمکش بودند. 

در زمان عمر بن الخطاب خروصی اباضیان موفق شدند حکومت نبهانیــان را شکســت داده، شــهرهای 

). بعــد از عمــر بــن الخطــاب بــین انتخــاب ۲۵۹م) (همو، ۱۴۸۳ق/۸۸۷تحت تصرف آنها را فتح نمایند (

 بنــی جانشینان او میان اباضی
ً
ان اختلاف بالا گرفت، از این رو با بالا گــرفتن اخــتلاف میــان اباضــیه مجــددا

م به حکومت ۱۵۵۷ق/۹۶۴نبهان قدرت را در عمان به دست گرفتند و سلطان بن محسن سلیمان نبهانی از 

                                                             
). نبهانيــان ٢٤٢. از قبايل ازدي و قحطاني نژاد كه نسب آنها به نبهان بن محمد بن عمروبن مازن بن ازد مي رسد (خروصي، ١

  ).Miles. P. 432غافري دارند (اباضي مذهبند ولي گرايش 
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). از این زمان تا روی کار آمدن ناصر بن مرشد یعربی به عنوان امام از طــرف ۲۷۱-۲۷۰دست یافت (همو،

م از وجود امام در عمان خبری گــزارش نشــده اســت بلکــه ۱۶۱۵ق/ ۱۰۲۴م و یا ۱۶۲۵ق/ ۱۰۳۴اباضیه در

دانند و به تعبیر ابن رزیق از میان آنان نه امامی بــود و نــه پادشــاه اباضیه این دوره را حکومت ملوک جور می

در ایــن زمــان حکومــت  ).۲۲۹م، ۲۰۰۱عادلی که موجب رضایت بندگان خدا را فراهم آورند (ابن رزیق، 

ای میان قبیله بنی هناه و رقبای بنی هناه یعنی قبائــل بنــی معــن و بنــی بنی نبهان ادامه یافت و اختلافات قبیله

). از آن پس عمان صحنه جدال و نزاع جنگهای قبایلی شد که هرکدام ۱/۲۷۶شکیل به وجود آمد (سالمی، 

سرانجام، علمای رستاق را ند. دامنه این نزاع وجنگهای بیبه پشتیبانی یکی از مدعیان حکومت برخاسته بود

  بر آن داشت تا اقدام به انتخاب ناصر بن مرشد به عنوان امام کنند.

باید توجه داشت که هنگام هجوم پرتغالیان به عمان این کشور از وحدت سیاسی برخوردار نبود؛ زیرا از 

راز به عمان حمله کرد و بسیاری از شهرهای آنجا را م که فخرالدین احمد بن دایه از جانب شی۱۲۷۶ق/۶۷۴

). برغم تمام تحولاتی که وجود آمــد شــهرهای ســاحلی عمــان ۱/۲۴۷؛ سالمی، ۷۰تصرف نمود (ازکوی، 

تحت تصرف ایرانیان قرار داشت و هنگام هجوم پرتغالیان این شهرها از صور تا خورفکان زیر نظر حاکمــان 

ومت نبهانیان تنها در مناطق داخلی و همچنین حکومــت بعضــی از امامــان شد و حکاداره می ١ایرانی هرمز

  ای از همین نواحی بصورت متزلزل و ناپایدار قرار داشته است.اباضی در محدوده

اگرچه در تاریخ عمان این برهه به دوره حکومت نبهانیان شــناخته شــده اســت ولــی نبایــد از نظــر دور 

حاکمیت خود و نه در دوره دوم حکومتشان بر همه عمان تســلط نداشــتند داشت که نبهانیان نه در دوره اول 

گونه که سالمی آورده است. پراکندگی قدرت چنان اســت ). به ویژه در اوائل قرن شانزدهم آن۱۳۵(شهاب، 

که حتی برتری یکی از آنان نیز مشهود نیست و چنانکه قبائل جبور در ظاهره، آل عمیر در سمائیل، هناویــان 

) و نــوار ســاحلی یعنــی شــهرهای جلفــار، ۱/۲۸۱هلی، یعاربه در رستاق حکومت می کردند (سالمی، در ب

)که توسط پرتغــالی ۱۲۷صحار، مسقط، قریات، قلهات و صور در دست پادشاه ایرانی هرمز بود (ویلسون، 

  ها اشغال گردید.

قبائل بــر ســر تصــاحب در عمان داخلی پس از آنکه مدتی امامت اباضیه متروک شده بود و جنگ های 

م اقدام غیرتمندانه و جسورانه فردی به نــام محمــد ۱۵۰۰ق/۹۰۶بیشتر بلاد و وادیها پیوسته ادامه داشت، در

بن اسماعیل که بر حاکم نبهانی نزوی، سلیمان بن سلیمان، که قصد تجــاوز بــه زنــی را داشــت هجــوم بــرد  

) موجب شد تا مســلمانان او ۲۲۸م، ۲۰۰۱یق، ) و به گزارش ابن رزیق او را کشت (ابن رز۱/۲۶۵(سالمی،

                                                             
. در اين زمان جزيره هرمز تحت سلطه ي حاكمان ايراني قرار داشت كه مناطقي از عمان را نيز تصرف كرده و آن را اداره مي ١

 كردند.



 ٩٥     عمان هیاباض خینهاد امامت به سلطنت در تار لیتحول و تبد ریس نییو تب یبررس   ٩٤پاييز و زمستان  

)، لکن هنوز چند سالی از حکومت محمد نگذشته بود که ۲۶۵/ ۱را به عنوان امام خود برگزینند ( سالمی، 

نسبت به حُکمی که در خصوص اموال بنی رواحه صادر کرد، در میان علما بر ســر روا بــودن و نــاروا بــودن 

م (همانجــا) و از آن پــس اختلافــات بالاگرفــت و بــا مــرگ او ۱۵۰۳هـــ/۹۰۹حُکم او اخــتلاف درگرفــت: 

م نیز بر سر جانشینی فرزندش یزکان بن محمد همچنان اختلاف ادامه یافت تا اینکه مخالفان ۱۵۳۵ق/۹۴۲

م با انتخاب امام دیگری بــه نــام عبداللــه بــن محمــدالقرن در کنــار برکــات بــن محمــد ۱۵۶۰ق/۹۶۷او در

 ادامه ح۲۷۰(همو،
ً
اکمیت امامت اباضیه را غیر ممکن نمودند و به تعبیر سالمی با نصب چنــد امــام ) عملا

در زمان واحد اختلاف کلمه و پراکندگی اجتمــاع و ضــعف مســلمانان حاصــل شــد و حکومــت از دســت 

م) تا بــه قــدرت ۱۵۶۱ق/۹۶۸). از این زمان (۲۷۱اباضیان خارج شد و به دست رؤسای قبائل افتاد (همو، 

مرشد مخاصمات و منازعات نه تنها امنیت و آرامش را از عمانیــان (عمــان داخلی)گرفــت  رسیدن ناصر بن

بلکه چون گذشته فرصت توجه به اشغالگران مسیحی که با خشونت و کشتار بر شهرهای آنــان تســلط یافتــه 

  بودند نیز از ایشان سلب کرد.

  

  ق (دوره يعربيان)١١٤٩ -ق١٠٣٤اوضاع سياسي عمان از 

ز آن جهت در تاریخ عمان اهمیت داردکه پس از نزدیک به پانصد سال ســلطه نیمــه فراگیــر و دولت یعربی ا

) به طور فراگیر و متمرکز و در عین حــال  ۷۱غیر متمرکز نبهانیان و پراکندگی مراکز قدرت در عمان (ازکوی، 

فقهــی اباضــیه بــر ســر ساز این اقدام اتفاق نظــر دو گــرایش منبعث از ایدئولوژی اباضیه روی کارآمد. زمینه

انتخاب ناصر بن مرشد یعربی به عنوان امام بود. بنابراین شــروع دولــت یعربیهــا در عمــان نــه یــک وفــاق و 

  وحدت ملی بود بلکه اتفاق و اتحاد دینی را نیز به دنبال داشت.

اق و دولت یعربی نه تنها به پراکندگی مراکز متعدد قدرت و افتراقات و اختلافات دینــی دو مکتــب رســت

هــای نزوی پایان بخشید، بلکه چون به صورت دولتی مستقل و ملی و دینــی شــکل گرفتــه تســلط پرتغــالی

تابید و در نتیجه اخراج پرتغالیان و تعقیب آنــان تــا ســواحل شــرق مسیحی بر بنادر و سواحل باطنه را برنمی

حدت ملی و دینی که با تشکیل آفریقا و تصرف بعضی از این سواحل از پیامدهای استقرار این دولت بود. و

دولت یعربیها به وجود آمد چنان اقتدار و اعتباری برای عمان در این دوره در پــی داشــت کــه نــه تنهــا ادامــه 

قلمروآن کشور را از وجود بیگانگان پاک ساخت بلکه قدرت حمایت از اتباع خود و تعقیب بیگانگان کــافر 

واحل شرقی آفریقا را فراهم ساخت. بسیاری از این مراکــز را بــه را در ماورای بحار و سواحل غربی هند تا س

ای به وجود آورد. همچنین از آن نظر که امامت اباضی قبل از دولت آل تصرف در آورده، امپراطوری گسترده
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بوسعید به نظام حکومتی خاندانی متحول گردید، باید دولت یعربیها را حلقه پیوند میان دو نظام ســلطنت و 

دانست و شاید این امر غیر قابل قبول نباشد که بپذیریم در ایــن دولــت امتیــازات حکومــت دینــی بــا امامت 

اقتدار و ثبات یک دولت سلطنتی درهم آمیخته بود. لکن در پایان دوره یعربیها ناسازگاری دو عنصــر ترکیــب 

مانی مستقل و مقتدر با غلبــه شده خود را نشان داد و بالاخره در تنازع میان دو عنصر مذکور، تداوم و بقای ع

حاکمیت سلطنتی امام امکان پذیرگردید. اگرچه اقتدار سلطنت، مذهب را به عنوان عاملی مهــم و مــؤثر در 

 اشاره شد زمینه شکل
ً
گیــری دولــت یعربیهــا ضــعف و پراکنــدگی قوام و داوم خود به کارگرفت، چنانکه قبلا

اوضاع سیاسی اعتقادی اجتماعی عمان را در این دوره، ســیابی قدرت در اواخر دوره نیهانیان بود. نابسامانی 

  طی یک بیت چنین بیان کرده:

 فکل قبیله               فیها امیرالمومنین و منبر                 
ً
  ١و تفرقوا شیعا

بدون تردید حالت نابسامان و به ویژه جنگهای محلی میان قبائل و از طرف دیگــر تســلط پرتغالیــان بــر 

ای جــز کنــار حل و وضع عوارض و مالیات بر مردم عمان، کار را چنان بر مردم تنگ نموده بود که چــارهسوا

الذکر را در جامعه اوائل قرن هفدهم ای نداشتند و اگرچه شرایط مذکور اندیشه فوقگذاشتن اختلافات قبیله

حول و دامنــه آن بــه همــین جــا میلادی در عمان به وجود آورد. لکن قابل تردید نیست که عوامل و اسباب ت

شد. بلکه وجود شخصی شایسته و در رأس علمای اباضیه به نام خمیس بن ســعید الشقصــی کــه ختم نمی

یش بود و همچنین فرماندهی لایق که بتواند عامل اجرای خواسته گاه به نیازهای جامعه زمان خو های نسل آ

شت. جمع عوامل فــوق تحــولی اساســی در عمــان مذکور باشد به نام ناصر بن مرشد یعربی نیز ضرورت دا

  سده هفده میلادی به وجود آورد.

م علمای رستاق به ریاست خمیس بن سعید الشقصی پــس از اینکــه میــان آنهــا کــه ۱۶۲۴ق/۱۰۳۴در 

) مشورت و مکاتبات لازم انجام شــد، بــر انتخــاب فــردی ۲/۲(سالمی،  ٢تعدادشان چهل نفر یا بیشتر بوده

معروف و نهی از منکر نماید اتفاق کردند و در نتیجه جملگی ناصر بــن مرشــد را بــر ایــن  شایسته که امر به

مهم شایسته دانستند (همانجا). گویا اندیشه همگرایی و هماهنگی علما تنها عامــل نبــود، بلکــه شایســتگی 

بن مرشد را  ناصر بن مرشد نیز در ایجاد این هماهنگی و همگرایی مؤثر بوده است؛ زیرا سیابی فضائل ناصر

 اینگونه بر می
ً
 از خانواده های شریف و بزرگ یعربی بود؛ زیرا جد او ســلطان رســتاق بــود. ثانیــا

ً
شمارد. اولا

 در زهد شهره بود و او را از زاهدترین اهل عمان می
ً
دانستند. در فردی فقیه و دانشمند و از اهل علم بود. ثالثا

                                                             
ط بــه . قبيله قبيله پراكنده شدند و در هر قبيله اي يك امام و يك منبر وجود داشت (هر قبيله به لحاظ سياسي رهبــري مربــو١

 خود و به لحاظ اعتقادي عقايد مخصوص به خود داشت.
  ).٢٣٠م، ٢٠٠١نفر ذكر كرده است. ( ٧٠.ابن رزيق تعداد آنان را ٢
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ین فرصت را غنیمت دانستند تا به ویژه به مصیبتی بپردازند کــه از این شرایط مردم رنج دیده از جور جباران ا

). افتــراق، انشــقاق، نابســامانی و تســلط ۳/۱۸۰طرف اشغالگران پرتغالی بر آنان وارد شده بــود (الســیابی، 

بیگانه بر شهرهای ساحلی عمان مردم را چندان خسته از بیداد و ذلت کرده بود که راهی جز اتحاد و اتفاق و 

ای نداشتند. این امر از آنجا مشهود اســت کــه بــا انتخــاب ناصــر بــن مرشــد و رگذاشتن عصبیتهای قبیلهکنا

حمایت علما از او بلافاصله حمایت و پشتیبانی مردم از شهرها و مناطق اطراف آشکار شد. او پــس از فــتح 

را فــتح نمــود. پــس از آن قلعه رستاق به پشتوانه یحمد عازم نخل گردید  و تنها با چنــد روز محاصــره آنجــا 

م، ۲۰۰۱فرستادگانی از طرف مردم نزوی به رستاق آمدند و از او برای فتح نزوی دعوت کردند (ابــن رزیــق، 

) و به همین طریق مردم بلاد عمان حاکمیت ناصر بن مرشد را بر خود ترجیح داده، زمینه حاکمیــت او ۲۳۲

 درگیــری بــا نصــاری  را بر شهرهای ظاهره به رسمیت شناختند. پس از آنکه
ً
بسیاری شهرها فتح گردید الزاما

(پرتغالیان) امری گریزناپذیر بود. حملات ناصر بن مرشد بــه پرتغالیــان اگرچــه اجتنــاب ناپــذیر بــود لکــن 

تأثیر نبودند؛ زیرا زمانی که امام ناصر، دژ لوی را محاصــره نمــود، مــانع پرتغالیان خود در تسریع این کار بی

 با امام پیمان بسته و اظهار اطاعت نمــوده بــود (ســالمی،  بن سنان عمیری،
ً
) بــه ۲/۴حاکم سمائیل، که قبلا

صحار نزد پرتغالیان پناهنده شده بود و به کمک آنان به سپاه امام در لوی حمله نمودند. در نتیجه امام ناصــر 

ن رمضــان را مــامور بن مرشد اندک ایامی پس از فتح لوی یکی از فرماندهان خویش به نام شیخ مســعود بــ

) و به این ترتیب آسیاب جنگ به تعبیــر ازکــوی ۲۳۹م، ۲۰۰۱(ابن رزیق،  ١حمله به مسقط و مطرح ساخت

میان مسلمانان و مشرکین به چرخش درآمد و خداوند مسلمانان را یاری نموده، برجهــای بلنــد و دیوارهــای 

ز مشرکین راکشتند. سپس مشرکین درخواســت سر برافراشته را مسلمانان از مسقط ویران کرده، گروه زیادی ا

). ناصر بن مرشد در ادامه هدف خویش که همانا یکپارچه کردن عمان بــود بــه ۱۰۲صلح نمودند (ازکوی، 

). ۲/۱۰کار صیر (جلفار) پرداخت که در این زمان در دست گروهی از نصرانیان و ایرانیــان بــود (ســالمی، 

یان آنان را به ادامه حملات بــر ایــن فرنگیــان بیگانــه تشــجیع نمــود و پیروزیهای پی در پی عمانیان بر پرتغال

). ۲۴۲م، ۲۰۰۱م سپاهی به صحار فرستاده، بر پرتغالیان خساراتی واردکردند (ابن رزیق،۱۶۳۳ق/۱۰۴۳در

از آن پس امام ناصر بن مرشد، سلطان بن سیف یعربی، پسر عموی خــویش و یکــی از فرمانــدهانش را بــه 

لی که در دست پرتغالیان بود مأمور نمود وسلطان بن سیف پــس از جنگهــای متعــدد تصرف شهرهای ساح

). بدین شکل ۵۷موفق به آزادسازی بنادر صور و قریات شد و پرتغالیان را از آن مناطق اخراج نمود (السیار، 

م ۱۶۴۹ق/۱۰۵۹یکپارچگی عمان و آزاد شدنش از تسلط پرتغالیان صورت گرفت. وقتی ناصر بن مرشد در 

                                                             
 . مطرح و مسقط از بنادري بودند كه در اشغال پرتغاليان بود.١
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از دنیا رفت مردم با سلطان بن سیف مذکور به امامت بیعت کردند. سلطان بن سیف جنگ علیه نصــرانیانی 

 ۱۱۰را که در مسقط باقی مانده بودند ادامه داد و پرتغالیان را شکست داد (ازکوی، 
ً
). سلطان بن سیف قطعــا

به اخراج پرتغالیان از عمــان اکتفــا ترین امامان عمان بود که همت بلندش موجب شد تا تنها یکی از شایسته

م از ۱۶۷۹ق/۱۰۹۰های امپراطوری عمان را تثبیت نمود. سلطان بن سیف در ســال نکند. او از این نظر پایه

م، ۱۹۸۴دنیا رفت و پس از او با فرزندش بلعرب بن سلطان با اجماع بــه امامــت بیعــت شــد (ابــن رزیــق، 

رشد و رونق اقتصاد در زمان بلعرب چنان بود که به نقل سالمی نزدیــک بــود طــلا و نقــره از دســت  ).۲۵۹

). حکومــت بلعــرب بــا قیــام بــرادرش علیــه او مواجــه شــد و پــس از آنکــه در ۲/۸۸مردم بریزد (ســالمی، 

). حکومــت ۱۱۲م از دنیا رفت با برادرش سیف بن سلطان به امامــت بیعــت شــد (ازکــوی، ۱۶۹۲ق/۱۱۰۴

توان اوج شکوه و سیف نیز در امتداد و ادامه رشد و شکوفایی برادر و پدرش پیش رفت. دوره امامت او را می

اقتدار یعربی ها دانست. از بارزترین ویژگیهای او تمایل و علاقه شدیدش به توسعه و بســط حاکمیــت خــود 

در عمان به اوج رسید. قــدرت بود. در دوره حکومت او، هم توسعه متصرفات عمان و هم ثروت فراهم شده 

دریایی سیف تا آنجا توسعه یافته بودکه به اعتقاد بسیاری از مورخین در آغاز قــرن هجــدهم برتــرین قــدرت 

م با ۱۷۱۱ق/۱۱۲۳). پس از مرگ سیف بن سلطان (اول) در ۶۸دریایی در اقیانوس هند بوده است (السیار، 

). از شاخصــترین اقــدامات ســلطان دوم ۲/۱۰۸ فرزندش سلطان بن سیف به امامت بیعت شــد (ســالمی،

تصرف بحرین بودکه در دست ایرانیان بود. بحرین بنا به گفتــه ســیابی پــس از اخــراج پرتغالیــان بــه دســت 

م)که با حکومت ســلطان حســین صــفوی ۱۷۱۸تا  ۱۷۱۱ایرانیان افتاده بود و سلطان بن سیف در این زمان (

ان بن سیف همچنین به روایت منابع عمانی لارک، هرمز و مصادف است موفق به تصرف بحرین شد. سلط

). دوره اقتــدار و ۲۰۲؛ المغیــری، ۲/۱۰۹؛ ســالمی، ۱۱۴قشم را نیز به تصرف خود درآورده است (ازکــوی،

ها تا پایان حکومت سلطان بن سیف (دوم) بود؛ زیرا به تعبیر ســالمی بــا مــرگ او شــر در عمــان یاتحاد یعرب

خودخواهی در میان آنان به جریان افتاد و روسا خواستند تا دولت را بر خلاف اهــل پراکنده شد و عصبیت و 

  ). ۱۱۲/ ۲علم (روحانیون) میراث قرار دهند (حکومت را ارثی کنند) (سالمی، 

با مرگ سلطان دوم بر سر جانشینی او اختلاف در میان اهل عمان درگرفــت. گروهــی بــر ادامــه امامــت 

ولت یعربیها شکل گرفته بود اصرار داشتند، در حالی که گروه دیگر یعنی علمــا و موروثی که از آغاز دولت د

فقهای اباضی در باب انتخاب فرزند خردسال سلطان به عنوان امام با مشکل فقهــی مواجــه بودنــد. چنانکــه 

 توانــد در نمــاز امــام باشــدگفتند امامت کودک در هیچ حالتی جایز نیست؛ زیرا کسی که نمــیاهل علم می

-تواند امام مردم باشد. همچنین کسی که جایز نیست اموال خودش را به دست گیرد چگونه مــیچگونه می
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توانند کار خود را انجام دهند را در دســت بگیــرد. از یــک که نمیتواند مال خدا، ایتام، غائبین و مال کسانی

ابل توجیــه انتخــاب کــودکی بــه طرف تمایل مردم به ادامه امامت موروثی و از طرفی مغایرت صریح و غیرق

امامت، جامعه را به دو دستگی کشانید. بخش اعظم مردم با نادیده گرفتن آراء علما و فقهای اباضــیه اصــرار 

دانســتند. گویــا علمــا از اســتقبال بر انتخاب سیف خردسال داشتند و علما رعایت احکام فقهی را لازم مــی

 برای فروکش کردن فتنه و نــزاع بــه نــوعی تقیــه تــن در  مردم به انتخاب سیف خردسال اندیشه کردند و
ً
موقتا

اند. لکن پس از آنکه مردم متفرق شدند شیوخ، مهنــا راکــه دادند و وانمود کردند که امامت سیف را پذیرفته

ق/ ۱۱۳۱شوهر خواهر سلطان بن سیف یعنی شوهر عمه سیف خردسال بود، به امامت منصوب کردنــد. از 

مدن احمد بن سعید بوسعیدی دوره یعربیها با جنگ و اختلاف و فتنه و رکــود قــدرت و م تا روی کار آ۱۷۱۸

 با عنوان یمنیشوکت روبرو بود. در این میان اختلافات قبیله
ً
نزاری طوایف را بــه خــود مشــغول  -ای که قبلا

اختلافــات  غافری تغییر نام داد .ضمن اینکه بایــد توجــه داشــت ایــن –داشت اکنون به اختلافات هناوی می

کرد. در ایــن میــان آنگونــه کــه ســالمی همیشه در ورای گرایشات و اختلافات دینی رخ پنهان کرده بود و می

  کند یعربیها و سران قبائل بر امامت سیف بن سلطان پافشاری کردند.تصریح می

نــا م مه۱۷۲۰ق/۱۱۳۳جنگ بر سر به دست گرفتن قدرت میان طرفداران سیف و مهنا درگرفت لکن در 

م، ۲۰۰۱به دست بلعرب که به حمایت از سیف برخاسته بود شکست خورده، تسلیم گردیــد (ابــن رزیــق، 

). پس از تسلیم مهنا علما با شخصی به نام یعرب بن بلعرب به امامت بیعت کردند و جنگ میــان او و ۲۶۵

از مــرگ او در  م سلطان بن مرشد به امامت برگزیده شد و پس۱۷۳۷ق/۱۱۵۰سیف بن سلطان درگرفت. در 

م  بلعرب بن حمیر به امامت برگزیده شد.سیف بن سلطان و طرفــداران یعاربــه همچنــان بــا ۱۷۴۳ق/۱۱۵۶

امامان برگزیده از طرف علما می جنگیدند تا اینکه سرانجام او از پادشاه ایران (نادر) برای کنار نهادن رقبــای 

یــران در خورفکــان فــرود آمدنــد (الســیابی، م ســپاهیان ا۱۷۳۶ق/۱۱۴۹خود استمداد کرده، در ذی الحجه 

). با آمدن سپاهیان ایران به کمک سیف بن سلطان او بــر تمــام شــهرهای ۲۹۵م، ۲۰۰۱؛ ابن رزیق، ۴/۱۲۲

). سپس به شهرهای ساحلی مسقط، مطرح و صــحار تســلط پیــدا کــرد ۲۹۷(همان، ١ظاهره مستولی گردید

ا به دست گرفــت. ابــن رزیــق بــه نقــل از پــدرش ) و در نتیجه حکومت سراسر عمان ر۲۹۹-۲۹۸(همان، 

با روی کار آمدن احمد بن سعید  ٢م آورده است.۱۷۴۱ق/۱۱۵۴شکست و اخراج ایرانیان را در حوادث سال 

                                                             
  اند.لغه كرده. منابع عماني  از جمله ابن رزيق، در خصوص بدرفتاري ايرانيان نسبت به عمانيان  بسيار مبا١
). و قاعــدتاً ســيف بــن ســلطان در ٢٩٦م، ٢٠٠١ق ذكــر كــرده اســت ( ١١٤٩. ابن رزيــق، ورود ايرانيــان را بــه عمــان ســال ٢

م ايرانيان در مسقط و صحار و صــير بــاقي ١٧٤١تا  ١٧٣٩). بر اين اساس از ٣٠٤ق در صحار مرده است(همان، ١١٥٣م/١٧٣٩
  اند.مانده
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  بوسعیدی، دوره یعربیان به پایان خود رسید.

درســتی بــرای این نکته قابل ذکر است که در یک نظام مقتدر و فراگیر، قبائل پراکنده نیز انگیزه و توجیــه 

رود هــر کــدام از ناآرامی و جنگهای مداوم و طولانی نخواهند داشت، بلکه وقتی اقتدار حــاکم از میــان مــی

که قبیله رقیب و قدرت برسد و با حاکمیت آن موقعیت و منافع و اعتبار رقبــایش مخــدوش گــردد اندیشه این

یش ندارنــد. ایــم اگــر بگــوییم لــذا خطــا نکــرده راهی جز اقدام برای اثبات قــدرت و تثبیــت موقعیــت خــو

ای که با یک حکومت مقتدر فراگیر فروکش کند، آرامش نســبی حــاکم خواهــد شــد. ایــن مخاصمات قبیله

-ای به وجود میشرایط در مجموع برای همه قبائل از پراکندگی قدرت و حتی موازنه قدرتی که در نظام قبیله

جب برانگیز نیست که حامیان اصلی امامت مــوروثی ســیف بــن رسد. بنابراین تعتر به نظر میآید قابل قبول

اند. ازکوی، ابن رزیق، سالمی و سیابی طرفــداران سلطان، رؤسای قبائل باشند،آنگونه که منابع اباضی آورده

اند و هم رؤسای قبائل و ایــن امــر را ناشــی از امامت سیف و مخالفان روحانیون را، هم عامه مردم ذکر کرده

). ۴/۲۱؛ الســیابی، ۲/۱۲؛ ســالمی، ۲۸۶م، ۱۹۸۴؛ ابن رزیــق، ۱۱۴میت دانسته اند (ازکوی،عصبیت و ح

کنند که کند و سالمی و سیابی تصریح میای تمرکز و حاکمیت فراگیر را اقتضا نمیکه عصبیت قبیلهدرحالی

ن منــابع خواستند حکومت موروثی باشد. قابل ذکر است که همــه ایــرؤسای قبائل برخلاف روحانیون، می

اند و این بدان معنی است که رؤسای قبائلی که ذکر شده قبائل نزاری و یــا رؤسای قبائل خاصی را ذکر نکرده

اند. این امر پشتوانه و تأیید قابلی است بر این نظــر کــه قبائل یمانی به تنهایی نیستند بلکه از هر دو گروه بوده

ثبــاتی و دانســتند وایــن امــر را بــر بــیو ثبات و اقتدار مــیقبائل، استمرار امامت موروثی را موجب استمرار 

  دادند؛ یعنی شرایطی که عاقبت نیز بدان گرفتارآمدند.ای ترجیح میناپایداری و تنازعات قبیله

جنگهای داخلی که با تضعیف حکومت موروثی یعاربه به وجود آمد چیزی نبــود جــز فــوران تنازعــات 

جنگهای غافری و هناوی یا اختلافــاتی کــه «کند: المغیری بدان تصریح می ای کهای در گذشته به گونهقبیله

  ).۲۰۴(المغیری، » پیش از آن به یمانی و نزاری معروف بود

برای پایان بخشیدن به این منازعات راهی جــز ظهــور حکــومتی مقتــدر و مــورد اتفــاق نبــود، درســت 

نابراین اختلافات و تنازعات میان قبائــل بــر ســر همانگونه که با ظهور ناصر بن مرشد یعربی به وجود آمد. ب

م ادامه داشت چندان که مردم ماننــد یکصــد و ۱۷۴۳ق/۱۱۵۶امامت تا مرگ سیف بن سلطان (سیف دوم) 

بیست سال پیش ازآن (قبل از روی کار آمدن یعربیها) از جنگها و خونریزیها و اختلافات که به ضعف آنــان 

ه بود به تنگ آمدند و به احمد بن سعید بوسعیدی که با اخراج ایرانیــان و تسلط بیگانه برکشورشان منجر شد

) و بــه تبــع  ۳۰۶م، ۲۰۰۱از عمان لیاقت و اقتدار خوبش را به ثبوت رسانیده بود روی آوردند( ابن رزیــق، 
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آنان روحانیت نیز نظرشان بر امامت احمد قرار گرفت و به نقل ازکوی بعد از ریامی نظر اهــل علــم، حبیــب 

ن سالم و شیوخی که با او بودند بر امامت احمد بن ســعید بــن احمــد البوســعیدی قــرار گرفــت و در مــاه ب

م در رستاق همه شیوخ حاضر شدند و امامــت او را منعقــد کردنــد (ازکــوی، ۱۷۴۹ق/۱۱۶۳جمادی الاخر 

۱۵۵.(  

  

  »)احمد بن سعيد« ق (آل بوسعيد ١١٩٧ -١١٤٩اوضاع سياسي عمان از 

(رونــدو،  ١م به حکومت رسیدند۱۷۴۹ق/۱۱۶۲ه قدرت رسیدن احمدبن سعید بوسعیدی درآل بوسعید با ب

گیــری حکومــت آل بوســعید یعنــی بــه قــدرت ترین عامل شکل). شاید بتوان اصلی۲۳؛ سعدالدین، ۱/۷۶

رسیدن احمد بن سعید را حمله نادر به عمان دانست. در خصوص علل حمله نادر به عمان و چگــونگی آن 

وجود دارد. تا آنجا که مسلم است حمله سپاهیان ایران به عمــان در دو نوبــت صــورت گرفتــه  اختلاف نظر

م ۱۷۳۷ق/۱۱۵۰حمله اول نادر به عمــان در  ٢اند.است که برخی منابع این دو حمله را از هم تفکیک نکرده

ابــن رزیــق را ). ضــمن اینکــه اگــر قــول ۱۴۰و پیروزی موقت آنها را منابع عمانی تصریح کرده اند (ازکوی، 

م صورت گرفته است. ایرانیان اگرچه در این ۱۷۳۶ق/۱۱۴۹بپذیریم اولین حمله نیروهای ایرانی به عمان در 

م وضع به وخامت ۱۷۳۸ق/۱۱۵۱دهد، اندکی بعد یعنی تا ماه ژوئن حمله پیروز شدند ولی شواهد نشان می

م صــورت ۱۷۴۲ق/۱۱۵۵نادر به عمان در  ). حمله دوم سپاهیان۱۶۹گرایید و ایرانیان عقب نشستند (فلور، 

گرفت. سیف بن سلطان که در مقابله با امام سلطان بن مرشد شکست خورد، امان خواست و از مسقط کــه 

). گویا از آنجــا بــرای طلــب کمــک بــه ۱۴۴در آنجا محاصره شده بود، خارج شده به جلفار رفت (ازکوی، 

عمان رسیدند، جلفا ر(صیر) و مسقط و بسیاری شهرهای  ). سپاهیان ایرانی چون به۲۱۴شیراز رفت (فلور، 

 فتح کرده، سیف بن سلطان را به قدرت بازگردانیدند. احمد بن ســعید بوســعیدی کــه والــی 
ً
عمان را مجددا

صحار بود توسط سیف بن سلطان بار دیگر به حکومت آنجا منصوب شــد لکــن پیــروری ســیف و ایرانیــان 

مانی هجوم سلطان بن مرشد با همدستی احمد بن سعید بــر ایرانیــان در دوامی نداشت و به گزارش منابع ع

صحار شکست در کار ایرانیان افکند. این پیروزی نیز برای عمانیان دوام نکرد؛ زیــرا هجــوم مجــدد ایرانیــان 

موجب کشته شدن سلطان بن مرشد و برادرش و بسیاری از بزرگان سپاهیانش گردید. احمد بن سعید نیز به 
                                                             

) ذكــر ١٦٣(غبــاش،  ١٧٤٧امامت احمد بن سعيد اختلاف است؛ بعضي آغــاز حكومــت او را  . در خصوص آغاز سلطنت يا١
  اند.كرده

كنــد كــه نــادر در . خورموجي با آنكه دستور حمله به عمان را از طرف نادر به محمدتقي خان شيرازي در زمــاني نقــل مــي٢
هـ پرداخته اســت (همــو، ١١٥٥م/١٧٤٢در سال ) ولي به شرح حمله و حوادث مربوط به آن ٤٢٠هندوستان بوده (خورموجي، 

٤٢١، ٤٠٣ .( 
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) و کشتی سلطانی که در آن ۱۴۹ازکوی چون از یار و یاور مایوس شد با ایرانیان مصالحه کرد (ازکوی، تعبیر 

اموال زیاد بود و از آن سیف بن سلطان بود به ایرانیان تسلیم کرد و احمدین ســعید همچنــان در صــحار بــه 

همان). با مرگ ســیف بــن عنوان والی باقی ماند. در همین سال سیف بن سلطان مریض شد و از دنیا رفت (

سلطان و سلطان بن مرشدکه اولی از طرف روسای قبائل و دومی از طرف روحانیون مــدعی امامــت بودنــد 

 خالی از مدعی قدرتمندگردید. لذا روحانیون اگرچه در نزوی، بلعرب بن حمیر را بــه 
ً
میدان حاکمیت تقریبا

ائی مخالفت بعضی شیوخ و در رأس آنها حبیب امامت برداشتند (همان) لکن از آنجا که با کوچکترین خط

بن سالم ابوسعید را متوجه خود ساخت، امامتش قوام و دوام نیافت و توسط سپاه احمد بن سعید بوســعیدی 

). در حقیقت سپاهیان ایرانی بــا ورود ۴/۱۳۹که از حمایت روسای قبائل برخوردار بود کشته شد (السیابی، 

منصوب از طرف روحانیون و رقیب اصلی سیف بــن ســلطان را برداشــتند و به عمان سلطان بن مرشد، امام 

 همزمــان ۱۷۴۳ق/۱۱۵۶اندکی بعد سیف نیز از دنیا رفت و به تعبیر پی یر روندو در 
ً
م دو امام رقیــب تقریبــا

). بدیهی است در این خــلاء قــدرت، تنهــا ۱/۷۶فوت شدند و جانشینی نیز برای آنها برگزیده نشد (روندو، 

توانست بر مرکب حاکمیت سوار شود که توانایی و لیاقت خویش را در ایجاد یک حکومت مقتــدر کسی می

نشــان دهــد. ایــن لیاقــت را عمانیــان تنهــا در احمــدبن ســعید یافتنــد؛ زیــرا اگــر بــا احمــد بــن ســعید در 

قــت و روزبــه روز لیا ١م  به امامت بیعت شده باشد از زمانی که با سیف بن سلطان آشنا شد۱۷۴۹ق/۱۱۶۲

کند احمد بن ســعید پیوســته نردبــان شایستگی خود را بیشتر نشان داده است. چنانکه ابن رزیق تصریح می

پیمود و چون سیف بن سلطان او را شایسته حکومت دید به ولایت صحار منصوبش نمود (ابــن ترقی را می

ای در نیان نقش تعیــین کننــده). از آن پس نیز شجاعت همراه با درایت او در اخراج ایرا۲۹۱م، ۲۰۰۱رزیق، 

  توجه عمانیان به او داشت. 

م در جنگهای خــانگی ناشــی از دســته ۱۷۱۸ق/۱۱۳۰باید یادآور شد جامعه ناهماهنگ عمان که به ویژه از 

 خسته شده بــود ضــرورت غافری) به شدت آسیب دیده و از ناامنی و بی -ای (هناویبندی قبیله
ً
ثباتی کاملا

ثبات که بتواند آرامش و امنیت مورد نیاز آن را تأمین و تضمین نمایــد بخــوبی احســاس حکومتی مقتدر و با 

می نمود. احمد بن سعید تنها عنصری بودکه در تحولات اواخر دوره یعربیها توانست نشان دهد کــه قــدرت 

مــدبن برقراری حاکمیت مقتدر و متمرکز را دارد. سالمی در عبارت مختصری که درباره به قدرت رسیدن اح

گوید سلطان بن مرشد برای خارج کردن ایرانیــان از کند. او میسعید آورده، مفهوم فوق را به خوبی ارائه می

                                                             
م بوده است كه ابن رزيق اين سال را زمان اولين حمله ايرانيان به عمان ذكــر كــرده ١٧٣٦. اين زمان به طور قطع قبل از سال ١

  است.
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صحار اقدام کرد و پس از اینکه مجروح شد نزد احمدبن سعید در دژ وارد شد و سپس مرد. انــدکی پــس از 

تنها شد و خداونــد او را بــر آنــان در آن سیف بن سلطان نیز درگذشت و احمد بن سعید در جنگ با ایرانیان 

موارد متعددی که ذکرکردیم پیروز نمود و دژهای باطنه به دست او افتاد و به طــرف بلعــرب کــه بــر نــزوی و 

نمود، حرکت کرد. چون یاران بلعرب، او را رها کرده و از امامت برکنار کرده بودند بر او اطراف آن امامت می

امامت بر احمد بسته شد. حبیب بــن ســالم عقــری نــزوی و ابــن عریــق در پیروز شد و بلعرب کشته شد و 

ق امامتش(احمد بن سعید) را منعقد ســاختند درحــالی کــه ابونبهــان و فرزنــدش ناصــر و کســانی از ۱۱۶۷

افاضل صحت امامت او را تأیید نکردند؛ به استناد اینکه بیعت با او با مشورت مسلمین نبــوده، دیگــر اینکــه 

). از این عبــارت ۲/۱۶۲اش بر حاکمیت آنان (مسلمانان) انجام گرفته است (سالمی، از غلبهامامت او پس 

توان دریافت که خالی بودن میدان از مدعی برای امامت پس از مرگ سیف بــن ســلطان، کوتاه به خوبی می

حاکمیت از صــحار  تر موفقیت او در اخراج ایرانیان، موفقیت در توسعهپیروزی بر ایرانیان یا به تعبیر صحیح

به همه باطنه و از باطنه به ظاهره، کشته شدن بلعرب بن حمیر که بدون پشتوانه از طرف روحانیون ظاهره به 

کــرد منجــی های اخلاقی و مدیریتی، عــواملی بودنــد کــه اثبــات مــیامامت رسیده بود، به علاوه شایستگی

به همین دلیل بود کــه بــرغم اینکــه بــا امامــت او  ها احمدبن سعید است وها و گرفتاریجامعه عمان از فتنه

چندی از روحانیون مخالفت کردند، حاکمیت او نه تنها به ضعف و سستی نگرائید بلکه به سرعت تقویــت 

شد و در سرتاسر عمان و بلکه در خارج از عمان نیز گسترده شد و نتیجه اینکه به قدرت رســیدن احمــد بــن 

جتماعی سیاسی عمان در نیمه قرن هیجدهم میلادی. بنابراین اگرچــه سعید یک ضرورت بود در تحولات ا

) و حتــی مخالفــت غافریــان Lormier, 1/407لوریمر در اجماع بر انتخابات احمد بن سعید تردیدکرده (

گذارد که در آغاز کارش بر امامت او اتفــاق اجمــالی نبــوده اســت. لکــن بایــد در نظــر با او شکی باقی نمی

غافری پایان بخشــد. او پــس از  -اقت و شایستگی خود توانست به جنگهای داخلی هناویداشت به فضل لی

اینکه بلعرب بن حمیر را که از طرف روحانیون نــزوی بــه امامــت برگزیــده شــد و مــورد حمایــت غافریــان 

قرارگرفته بود از سر راه خویش برداشت با دشمن دیگری به نام ناصر بــن محمــد مواجــه شــدکه در حقیقــت 

س غافریان بود و در ادامه جنگهای داخلی با هناویان که امامت احمد را گردن نهاده بودند بــه مقابلــه بــر رئی

هزار نفری خود در منطقه ظاهره نتوانست از پس ســپاهیان انــدک ناصــربن  ۳۰خاست. احمد که با سپاه می

رچه با پذیرفتن این صلح به محمد برآید تن به شکست داد و مدبرانه صلح با رقیب خویش را پذیرفت. او اگ

نوعی استقلال برای ناصربن محمد و غافریان تن در داد لکن در مقابل، با اعتراف ناصر به حکومت احمــد، 

به نوعی یکپارچگی عمان تضمین گردید. احمد پس از اینکه بدین طریق به جنگهای داخلی عمان پایان داد 
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ویا این حقیقت را خوب دریافته بود که با بسط اقتــدار ترین مشکل خود مصون داشت گو عمان را از مهلک

تواند همه قبائل را مطیــع و تحــت انقیــاد در آورد. لــذا ناوگــان دریــایی و تجــاری و رونق کشور خویش می

تشکیل داد و موقعیت حکومت خود را به عنوان یک قدرت منطقه ای در اقیانوس هند و خلیج فارس تثبیــت 

اعاده حاکمیت عمان بر شرق افریقا که قبــل از جنــگ داخلــی توســط یعربــی هــا  نمود. او از طرف دیگر به

). احمد چند تن از یاران خویش را به شــرق آفریقــا فرســتاد تــا ۱۳۱ایجاد شده بود همت گماشت (غباش، 

محمدبن عثمان را که از طرف سیف بن سلطان به امارت آن سامان منصوب شده بود و با مرگ سیف خود را 

خواست به قتل رسانند و سپس سایر بازماندگان او از جمله برادرش علی بن عثمان را بــه زنــدان  مستقل می

). احمد بن سعید پس از اینکه نظر مردم را به خود جلب کــرد ۲۰۸م) (المغیری، ۱۷۴۴ق/۱۱۵۷افکندند (

یکــه مشــایخ و ). او هنگام۲/۱۶۳و حکومتش استحکام یافت به قتل بزرگان بنی غافر اقدام نمود (ســالمی، 

بزرگان بنی غافر مانند ناصر بن محمد و مسعود بن علی و همراهانشان در مسقط به نزدش آمــده و همــراه او 

در حال رفتن به رستاق بودند آنان را دستگیرکرده، به مســقط فرســتاد و در آنجــا در حــبس مردنــد (ازکــوی، 

۱۵۷.(  

 دوره طولانی است ۱۷۸۳-۱۷۴۴ق/۱۱۹۷ -۱۱۵۷ساله احمدبن سعید ( ۳۹دوره حکومت 
ً
م) که نسبتا

گذشته از اینکه مشکلات و ناآرامیهای داخلــی کنتــرل شــد، دوره قــدرت یــافتن عمــان در خــارج از آن نیــز 

توان این دوره را دوره تحولات و دگرگونیهای اساسی در جامعه عمــان نیــز شود. علاوه بر آن میمحسوب می

ن کمتر از تحولات سیاسی اجتماعی نبود. بخــوبی میتــوان دانست. دگرگونیهای حاصل شده در فرهنگ عما

دریافت که نقش روحانیون اباضی طی این دوره در تحولات سیاسی اجتماعی بسیار تقلیــل پیــدا کرد.گویــا 

امام احمد در طی امامت و به تعبیر صحیح سلطنت خود از اقتدار روحانیون اباضی کاســت. بــدون تردیــد 

اشد مگر اینکه این حقیقت را بپذیریم که احمد روش حکــومتی رایــج را تغییــر این امر نمی توانست میسر ب

اساسی داده باشد و به نظر غانم غباش در اداره امور از تکیه بر علما خودداری کرده، به جای مشورت با آنان 

ه علمــا در امور کشور به مشورت با فرزندان و نزدیکان خویش اکتفا نمود؛ چنانکه قاضیان را بدون رجــوع بــ

کرد و براین اساس تغییرات موازی در سایر امور کشور خویش اعمال کــرده وکسب رضایت آنان منصوب می

است. در این راستا قبائل نیز رو به دگرگونی گذاشته تغییراتی در نظام قبیله ای به وجود آمد. چنانکه در نظــام 

تر دیدند. ابن رزیق در توصیفی مختصر سبجدید، قبائل نیز شرایط جدید را با مصالح و منافع خویش متنا

های مربوط به احمد بن سعید، زیبا و اخلاقش بزرگوارانه و همتش بلنــد از احمدبن سعید آورده که، حکایت

). سالمی او را دارای همتی عالی، نظری بلند و صاحب جرأت و عمل دانسته ۳۴۱م، ۲۰۰۱بود (ابن رزیق، 
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ار گرفت و قبائل به او نزدیک شــدند و نــاآرامی هــا، آرام و بســیاری از که تمام حکومت عمان در دست او قر

ها خاموش گردیدند و او اقدام به کار دولت نمود، حق مملکت را به جای آورده، ایرانیــان را دفــع کــرده، فتنه

). تعبیرات سالمی تصویر روشــنی اســت از ۲/۱۶۵مردم راحت شدند و پادشاهی از سرگرفته شد (سالمی، 

گذاری دولتی که سرآغاز حکومت سلطنتی موروثی قرار گرفت که احمد بن سعید در این دوره در پایهنقشی 

ای مهر پایــان زده بــود جامعــه عمــان ایفا نمود. اکنون با پای گرفتن یک حکومت مقتدر که بر تنازعات قبیله

مایل زمانی آشــکار شــد ترجیح می داد که برای حفظ ثبات و آرامش به حکومت موروثی تن در دهد و این ت

که پس از احمد بن سعید حکومت به فرزندان او و از آن پس در خاندان او تثبیت گردید. بلکه با جــایگزین 

شدن کلمه سید به جای امام در ابتدای نام پادشاهان بوســعیدی حکومــت بــه لحــاظ اســمی نیــز ســلطنتی 

ان بدان روی آورده بود روحــانیون و فقهــای موروثی شد. اگرچه از مدتها قبل ازآن به طور رسمی جامعه عم

 چنین نیاز و ضــرورتی را یکــی 
ً
اباضی در جامعه عمان نیز از آنجا که خود جزئی از این جامعه بودند و قطعا

خواهد اقدام قاضی ناصر بن سلیمان بن محمد بــن مــداد را از مورخین و فقهای صاحب نام عمان وقتی می

آن به سبب ولایت پدرش «گوید: دنش به بلوغ توجیه فقهی نماید میدر نصب سیف بن سلطان پس از رسی

-بود؛ زیرا پدرش امام مسلمین بود و ولایت او بر مسلمانان واجب بود و اطفال او نیز تــابع ایــن حکــم مــی

). عبارت فوق به وضوح حــق امامــت را از پــدر قابــل ۲/۱۳۸(همو، » باشند هر زمان که به سن بلوغ برسند

 و در تاییــد از سر میانتقال به پ
ً
داند. همین عبارت را سیابی که او نیز از مورخین و فقهای اباضی است عینــا

). بنابراین بدیهی است که پس از احمد بن ســعید یــا بــه تعبیــری امــام ۴/۸۹سالمی نقل می کند (السیابی،

وحــانیون را بــه دنبــال احمد بن سعید یکی از فرزندانش جانشین او گردد و این امر واکنش منفی جامعــه و ر

یا آن را امامت نمی ســعید «گویــد: دانــد؛ زیــرا مــینداشته باشد. سالمی این وراثت را می پذیرد هر چند گو

همان بود که پس از پدر پادشاه شد ... و به امامت نیز نامیده شده است؛ زیرا که ابونبهان او را بدان خطــاب 

مظلمت از بعضی مردم کرده باشد. او گفته اســت کــه خطــاب  کرد و او چنین کرد تا به خاطر معنای آن دفع

امامت از چند جهت محتمل است که بوده باشد و او (سعید) از میان برادرانش به این اسم (امــام) مشــهور 

(همانجا). شاید به جهت همین شهرتی که ســالمی ذکــر » است و پسران او نیز فرزندان امام نامیده شده اند

پسر بزرگ امام احمــد «نویسد: عید بن احمد را آخرین امام منتخب دانسته است و میکرده است لوریمر، س

یعنی هلال از آن جهت که نابینا بود صلاحیت امامت را نداشت و نظر انتخاب کنندگان بر فرزنــد پــس از او 

». رفــتطرف بود قــرار گیعنی سعید که در درگیری میان امام احمد و دو فرزند دیگرش، سیف و سلطان، بی

) Lorimer,l/417او گویا با این عبارت که سعید آخرین امامی است که رستاق را پایتخت خــود قــرار داد (
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رساند که پس از انتقال پایتخت از رستاق نفوذ روحانیون که رستاق اصلی ترین پایگاه و مهمتــرین مرکــز می

  رود.آنان بود در اداره کشور از میان می

حکومت موروثی سلطنتی تثبیت شده بود و واژه و لقب امام به عنــوان یــک  در هر صورت در این زمان

سنت و عادت به تبع نام حاکم درآمد و حتی رسم بیعت با امام از طرف علما نیز آنگونه که به معنی نصب و 

انتخاب همچون گذشته باشد  نبود. از این زمان بیعــت علمــا بــا امــام در حقیقــت مهــر تقــویتی اســت بــر 

  لطان.حکومت س

اندیشه حکومت موروثی سلطنتی در این زمان تثبیت گردیده بود و لذا با مــرگ احمــد بحــث امامــت و 

   انتخاب امام آنگونه که در دوره یعربیها مطرح بود مطرح نشد.

  

  گيرينتيجه

از آنجایی که نظام حکومتی اباضیه مبتنی بر حاکمیت امامی است که از طرف جامعــه (اهــل حــل و عقــد) 

ای حاکم در عمان تطــابق ب می شد و نیز با توجه به اینکه نظام حکومتی اباضیه در عمان با نظام قبیلهانتخا

داشت بایدگفت که: پس از درگذشت هر یک از امامان اباضی بر سر تعیین جانشین بعد از وی اخــتلاف بــه 

نــزاری و  –تحت عنوان یمنی  ای بودکه ابتداآمدکه نتیجه آن حاکمیت هرج و مرج و اختلافات قبیلهوجود می

غافری تغییر نام داد. در این بــاب بایــد بــه اختلافــات  –سپس در دوره یعربیها تحت عنوان اختلافات هناوی 

فقهی دو مکتب رستاقیه و نزوائیه که تا روی کار آمدن یعربیها باعث جنگهای خونین بین دو مکتب شده بود 

ق باعث تســلط عباســیان بــر شــهرهای ســاحلی ۵۳۶-۱۳۲الهای نیز اشاره کرد. این اختلافات در فاصله س

عمان، حمله قرامطه به عمان، تسلط آل بویه و محصوریت امامــت اباضــیه در منــاطق کوهســتانی و ســپس 

باعث پراکندگی قدرت در دوره بنی نبهان، تصــرف منــاطقی  ۱۰۳۴ -۵۴۹تسلط سلاجقه بر عمان شد و از 

ای میان قبیله بنی هناه و بنــی معــن و تصــرف منــاطق اختلافات قبیلهچون مسقط و مطرح توسط پرتغالیان، 

ق) شد. درنتیجه دولت یعربیها به طور فراگیر و متمرکــز و در عــین حــال ۶۷۴ساحلی عمان توسط ایرانیان (

ساز این اقدام، اتفاق نظر دو گــرایش فقهــی اباضــیه بــر ســر منبعث از ایدئولوژی اباضیه روی کارآمد. زمینه

ناصر بن مرشد یعربی به عنوان امام بود. شروع دولت یعربیها در عمان نه یک وفاق و وحــدت ملــی  انتخاب

بود بلکه اتفاق و اتحاد دینی را نیز به دنبال داشت و باعث امنیت و آرامش در عمان و نیز اخراج بیگانگــان از 

دانســت و شــاید ایــن امــر قابــل  عمان شد. باید دولت یعربیها را حلقه پیوند میان دو نظام سلطنت و امامت

قبول باشدکه بپذیریم در این دولت امتیازات حکومت دینی با اقتــدار و ثبــات یــک دولــت ســلطنتی در هــم 
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آمیخته بود. چنانکه بعد از ناصر بن مرشد فرزندان وی به سلطنت رسیدند. لکــن در پایــان دوره یعربیهــا بــا 

صر ترکیب شده خــود را نشــان داد و بــالاخره در تنــازع مرگ سلطان بن سیف(سلطان دوم) ناسازگاری دو عن

میان دو عنصر مذکور، تداوم و بقای عمانی مستقل و مقتدر با غلبه حاکمیت سلطنتی امام ممکــن گردیــد و 

ای مهر پایان زده بود روی کــار آمــد و جامعــه دولت آل بوسعید به عنوان حکومتی مقتدرکه بر تنازعات قبیله

رای حفظ ثبات و آرامش به حکومت موروثی تن در دهد و ایــن تمایــل زمــانی آشــکار عمان ترجیح دادکه ب

  شدکه پس از احمد بن سعید حکومت به فرزندان او و از آن پس در خاندان او تثبیت گردید. 
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